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 التهاب ارزی در حالی قصد توقف ندارد که دولت و بانک 

مرکزی به‌طور هم‌زمان سیگنال‌هایی از حذف ارز ترجیحی 

و پایان نظام چند نرخی داده‌اند ؛ تصمیمی بزرگ که 

اگرچه باهدف حذف رانت گرفته‌شده ، اما آثار مستقیم 

آن بر معیشت مردم به کانون نگرانی‌ها تبدیل‌شده است.

بازار ارز در هفته‌های اخیر یکی از ملتهب‌ترین دوره‌های 

خود را پشت‌سر گذاشته است ؛ دلار در بازار آزاد تا مرز 

140 هزار تومان بالا رفته است و همزمان نرخ‌ها در 

بازار رسمی نیز صعودی شده‌اند ، این التهاب در حالی 

رخ‌داده است که دولت و بانک مرکزی به‌طور هم‌زمان 

سیگنال‌هایی از حذف ارز ترجیحی و پایان نظام چند 

نرخی داده‌اند ؛ تصمیمی بزرگ که اگرچه باهدف حذف 

رانت گرفته‌شده ، اما آثار مستقیم آن بر معیشت مردم به 

کانون نگرانی‌ها تبدیل‌شده است. در هفته‌های گذشته ، 

بازار ارز به صحنه‌ای از واکنش‌های سریع و بعضا هیجانی 

نسبت به سیاست‌های جدید ارزی دولت تبدیل‌شده 

است. به‌خلاف دوره‌هایی که جهش نرخ ارز عمدتا متاثر 

از عوامل بیرونی یا شوک‌های سیاسی بود ، این بار بخش 

مهمی از نوسانات ناشی از تغییر مسیر سیاست‌گذاری 

ارزی در داخل کشور است ، همین فضا باعث شد دلار 

آزاد تا محدوده 140 هزار تومان پیش‌روی کند و در بازار 

رسمی نیز شاهد افزایش نرخ‌ها باشیم. در مرکز مبادله 

ارز و طلا، نرخ ارز در تالار اول به کانال 81 هزار تومان 

رسیده است و در تالار دوم نیز حوالی 119 هزار تومان 

معامله می‌شود ؛ اختلافی که اگرچه همچنان با بازار آزاد 

معنی‌دار است، اما نسبت به شکاف‌های بزرگ‌سال‌های 

گذشته محدودتر شده و نشان‌دهنده حرکت سیاست‌گذار 

به سمت واقعی‌سازی نرخ‌هاست، همزمان، محتوای لایحه 

بودجه سال آینده نیز این پیام را تقویت کرده است که 

دولت قصد دارد ارز ترجیحی را به‌طور رسمی از چرخه 

اقتصادی حذف کند.

بر اساس این سیاست، تالار اول مرکز مبادله ـ که عمدتا 

محل تخصیص ارز ارزان‌تر بوده است ـ در آستانه جمع‌شدن 

قرار دارد و تمرکز تامین ارز واردات بر تالار دوم گذاشته‌شده 

است، به این معنا که کالاهایی که تا امروز با نرخ‌های پایین‌تر 

وارد می‌شدند ، از سال آینده باید با نرخی نزدیک‌تر به بازار 

آزاد تامین ارز شوند ؛ تغییری که عملا بی‌معنای پایان نظام 

چند نرخی ارز است. از منظر اقتصادی، حذف ارز ترجیحی 

مزایایی دارد که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. تجربه 

سال‌های گذشته نشان داده است ارز چند نرخی نه‌تنها 

به کنترل قیمت‌ها کمک نکرده، بلکه با ایجاد رانت، فساد 

و هدر رفت منابع ارزی، خود به عاملی برای تشدید تورم 

تبدیل‌شده است. تخصیص ارز ارزان در ابتدای زنجیره 

، در بسیاری از موارد به کاهش قیمت برای مصرف‌کننده 

نهایی منجر نشد و سود آن در میانه راه جذب گروه‌های 

خاص شد. اما در سوی دیگر، هزینه‌های این اصلاح ارزی 

نیز قابل‌انکار نیست. افزایش نرخ ارز رسمی می‌تواند به 

رشد هزینه تولید دامن بزند و در کوتاه‌مدت ، خود را در 

قالب افزایش قیمت کالاها، به‌ویژه کالاهای وابسته به 

واردات مواد اولیه ، نشان دهد. این فشار قیمتی، پیش از 

همه بر معیشت دهک‌های متوسط و پایین اثر می‌گذارد ؛ 

همان گروه‌هایی که سهم خوراک، دارو و کالاهای ضروری 

در سبد هزینه‌ای آن‌ها بالاست. دولت اعلام کرده است 

منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی را از طریق یارانه 

نقدی و کالابرگ به خانوارها بازمی‌گرداند و در بودجه 

سال آینده رقمی بالغ‌بر 572 هزار میلیارد تومان برای 

این منظور پیش‌بینی‌شده است، بااین‌حال، تجربه‌های 

قبلی نشان می‌دهد چالش اصلی نه در اعلام ارقام، 

بلکه در نحوه اجرا و فاصله زمانی میان افزایش قیمت‌ها 

و اثربخشی حمایت‌های معیشتی است؛ فاصله‌ای که 

معمولا بیشترین فشار را به مردم وارد می‌کند.

در نگاه بلندمدت، اگر این اصلاح ارزی باانضباط مالی، 

کنترل نقدینگی و جبران هدفمند فشار معیشتی همراه 

شود، می‌تواند به مهار ریشه‌های تورم کمک کند؛ تورمی 

که سال‌هاست قدرت خرید مردم را فرسوده است.

پایان ارز ترجیحی چه‌بلایی سر سفره ملت آورد؟

پوست‌اندازی در نظام ارزیبازی دلار با زندگی مردم!
قطار تغییر در سیاست‌های کلان ارزی چندهفته‌ای 

است که شتاب بیشتری گرفته و هرروز که نرخ‌ها از سوی 

مرکز مبادله اعلام رسمی می‌شود، امیدواری‌ها به پایان 

قیمت‌گذاری دستوری از فضای اقتصادی کشور بیشتر 

می‌شود. هفته‌هاست که بازار ارز با شرایط و رکوردهای 

جدید قیمتی روبه‌روست؛ اما این بار از مداخله شدید در 

بازار آن‌هم با رویه مرسوم ارزپاشی در حجم بالا خبری 

نیست؛ گویا دست‌اندرکاران اقتصاد کلان دریافته‌اند 

که روش‌های منسوخ قدیمی دیگر راهکار نیست و باید 

رویکردها را تغییر داد.

سکانس اول : تغییر رویه‌ها در بانک مرکزی

چراغ سبز به این رویکرد را حدود دو هفته پیش بانک 

مرکزی با اعلام سیاست‌های جدید ارزی خود روشن 

کرد؛ ۲۳ آذرماه سخنگوی بانک مرکزی از »بازنگری و 

بازآرایی نظام بودجه‌بندی و تخصیص و تأمین ارز با 

اولویت تخصیص و تأمین ارز برای بنگاه‌های اقتصادی 

ارزآور« خبر داد و اعلام کرد که متقاضیان تخصیص ارز 

تا سقف ۵۰ هزار دلار می‌توانند ارز موردنیاز خود را از 

تالار دوم مرکز مبادله تامین کنند. تالار دومی که هنوز 

عمق چندانی نیافته بود و اغلب بازرگانان به تالار اول 

که مرکز اصلی دادوستد ارزی است مراجعه می‌کردند، 

به‌یک‌باره به کانون توجهات تبدیل شد به‌طوری‌که در 

گام بعدی درخواست‌ها تا ۱۰۰ هزار دلار هم به همین 

بازار منتقل شد. اما این پایان ماجرا نبود و در گام بعدی، 

مرکز مبادله اطلاعیه اعلام نرخ‌های خود را به‌روزرسانی 

کرد و نرخ اسکناس اعلامی بر مبنای تالار دوم شد که به 

بازار غیررسمی نزدیک‌تر بود و درعین‌حال، دامنه تغییر 

نرخ حواله‌ها هم بیشتر شد و صادرکنندگان با دست 

بازتری اقدام به دادوستد کردند. هرچند تا پیش‌ازاین 

اقدامات و برای عمق بخشیدن به تالار دوم از سویی و 

تشویق صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز صادراتی، 

صادرکنندگان فولادی و پتروشیمی‌ها اجازه یافته بودند 

بخشی از ارز خود را در تالار دوم عرضه کنند.

سکانس دوم: تغییرات ارزی در بودجه

گام دوم این تغییرات در قالب بودجه سال آینده رقم 

خورده است؛ اینکه دولت منابعی را از محل حذف ارز 

ترجیحی در لایحه دیده است، خود یک پیام دارد، 

خداحافظی با اقتصاد دستوری و یارانه ای که به دست 

مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد. هرچند به گفته رییس 

سازمان برنامه‌وبودجه دولت در قالب لایحه مجوز لازم را 

از مجلس خواهد گرفت اما اینکه حتما همه ارز ترجیحی 

را حذف کند ، بسته به شرایط کشور در سال آینده خواهد 

بود. در همین زمینه رییس جمهور پزشکیان گفته 

است: در بودجه سال آینده حدود هشت میلیارد دلار 

ارز ترجیحی صرف تامین کالاهای اساسی می شود، 

اما وقتی به بازار می‌رویم می‌بینیم قیمت کالاهایی که 

به دست مردم می‌رسد با ارز آزاد یکی هستند. چرا باید 

این روش را ادامه دهیم آیا بهتر نیست این مبلغ را به 

خود مردم بدهیم؟

بازار به کدام سو می‌رود؟

یک سال از راه‌اندازی تالار اول ارزی در مرکز مبادله 

ارز و طلای ایران می‌گذرد، این تالار قرار بود به مرجع 

اصلی دادوستدهای ارزی و نرخ‌گذاری بازرگانان تبدیل 

شود، رویه‌ای که به دلایل متعدد نتوانست به‌طور ۱۰۰ 

درصدی به اهداف خود دست یابد اما درعین‌حال توانست 

مطلوبیت لازم را نسبت به ارز نیمایی برای بازرگانان 

به همراه داشته باشد. از شهریورماه که تالار دوم مرکز 

مبادله شکل رسمی به خود گرفت تا صادرکنندگان و 

متقاضیان ارزهای خرد بتوانند با سهولت بیشتری به 

دادوستد بپردازند، ابتدا برخی فعالان و تجار از چند 

نرخی شدن ارز گلایه کردند؛ آنان معتقد بودند که ارز 

چند نرخی عامل فساد است و در همین رابطه وزیر 

اقتصاد نیز در چندین سخنرانی خود از فساد ارز چند 

نرخی سخن گفت.

دبیر انجمن صنایع روغن نباتی ایران از تعطیلی یا 

توقف قریب‌الوقوع برخی کارخانه‌های روغن به‌ دلیل 

کمبود شدید روغن خام خبر داد. به‌ گفته او، تاخیر در 

تخصیص و پرداخت مطالبات ارزی و بی‌عدالتی در 

تخصیص ارز، عامل اصلی افت تولید و برهم خوردن 

تنظیم بازار روغن نباتی است.

در حالی طبق اعلام انجمن صنایع روغن نباتی ایران، 

فعالیت برخی کارخانه‌ها متوقف‌شده است که این امر 

مستقیما سفره خانوارهای ایرانی را هدف قرار می‌دهد. 

روغن خوارکی یکی از کالاهای پایه و روزمره مصرف 

مردم است و کاهش تولید، بازار را با کمبود عرضه 

مواجه کرده و زمینه‌ ساز افزایش قیمت، گران‌فروشی 

و شکل‌گیری بازارهای غیررسمی می‌شود.

از سوی دیگر، اختلال در تولید روغن، زنجیره‌ای 

از صنایع غذایی را تحت‌ تأثیر قرار می‌دهد و هزینه 

تمام‌شده بسیاری از کالاهای مصرفی را بالا می‌برد؛ 

مساله‌ ای که درنهایت فشار مضاعفی بر معیشت مردم، 

به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، وارد خواهد کرد.

طبق اعلام انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، 

علیرضا شریفی، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن 

نباتی ایران گفت: تولید ماه گذشته روغن نباتی کمتر 

از 130،000  تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال 

قبل )آذرماه 1403( 10 درصد، نسبت به ماه گذشته 

26 درصد و نسبت به مهرماه 43 درصد کاهش را نشان 

می‌دهد ضمن این‌که تولید آبان ماه نیز، نسبت به ماه 

گذشته 23 درصد کاهش‌یافته بود.

وی خاطرنشان کرد: مطالبات ارزی واردکنندگان روغن 

خام ازجمله کارخانجات روغن‌ نباتی، از یک میلیارد 

دلار فراتر رفته است که با توجه به ظرفیت و توان این 

کارخانجات در تامین سرمایه در گردش ارزی، اعتبار نزد 

فروشندگان خارجی و استقراض ارزی، غیرقابل‌تصور 

است. به گفته شریفی، وزارت جهاد کشاورزی، جانب 

عدالت و‌  انصاف را در تخصیص ارز، رعایت نکرده زیرا 

در نه‌ماهه اول سال جاری، فقط40 درصد واردات 

روغن‌خام سال جاری را تخصیص ارز داده درحالی‌که 

این نسبت، در مورد دیگر بخش‌ها، به‌مراتب بیشتر و 

حتی بالای 80 درصد است.

زنگ خطر برای بازار روغن 

  گزارش خبری

معیشت؛ آزمون صداقت دولت
* دکترعلي ‌خسروشاهي

رییس‌جمهور مسعود پزشکیان صریح گفته است: »اولویت اول 

دولت، تامین معیشت مردم و کاستن از فشار اقتصادی بر زندگی 

آن هاست.«

سخنگوی دولت نیز بارها تاکید کرده که هدف دولت ، »تضمین 

یک زیست شرافتمندانه برای مردم از مسیر تامین کالاهای اساسی 

و تقویت اعتبار معیشتی خانوارها« است. این جملات نه شعار 

انتخاباتی‌اند و نه وعده‌ای تزیینی ؛ امروز به معیار اصلی قضاوت 

افکار عمومی تبدیل شده‌اند. جامعه‌ای که زیر فشار تورم مزمن، 

کاهش قدرت خرید و نااطمینانی اقتصادی قرار دارد، دیگر با 

نیت‌خوانی قانع نمی‌شود؛ مردم نتیجه را در سفره خود می‌سنجند. 

گرانی ها قبلا »سالانه« و »ماهانه« بود ولی اکنون به »روزانه و حتی 

ساعتی« رسیده است. اما این وضعیت بیشتر محصول کسری 

بودجه مزمن، بی‌انضباطی مالی، ناترازی نظام بانکی و تعلل در 

اصلاحات سخت است و باید منصف بود؛ دولت پزشکیان میراث‌دار 

مسایل انباشته‌ای است که در یک یا دو سال شکل نگرفته‌اند، اما 

رویکردش در اولویت‌دادن به معیشت و گفت‌وگوی صادقانه با مردم 

نشانه‌ای از بازگشت عقلانیت به سیاست‌گذاری اقتصادی است. 

دکتر پزشکیان از همان ماه‌های نخست رییس جمهوری، تیم 

اقتصادی خود را مأمور مهار ناترازی‌ها، شفاف‌سازی بودجه و 

کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار کرده است. 

این مسیر هرچند پرهزینه و زمان‌بر است، اما نشان از اراده واقعی 

برای بازسازی بنیان‌های معیشتی جامعه دارد؛ اراده‌ای که با 

مشارکت مردم و همراهی کارشناسان می‌تواند به ثبات پایدار و 

اعتماد متقابل منجر شود. سفره، زبان بی‌واسطه اقتصاد است؛ 

اگر کوچک می‌شود، یعنی سیاست‌ها هنوز به مقصد نرسیده‌اند، 

حتی اگر نیت‌ها درست باشد. از منظر اصولگرایی نیز حفظ ثبات 

اجتماعی بدون توجه جدی به معیشت ممکن نیست. 

تجربه‌های گذشته نشان داده فشار اقتصادی انباشته، اگر بی‌پاسخ 

بماند، می‌تواند به نارضایتی‌های عمیق اجتماعی منجر شود؛ 

نارضایتی‌هایی که نه ساخته دشمن، بلکه ناشی از بی‌پاسخی 

به مطالبات داخلی است. در این میان، مردم باید هوشیار باشند 

و نگذارند دشمن از نگرانی‌های واقعی آنان سواستفاده کند. 

اعتراض اقتصادی طبیعی است، اما هر رفتار افراطی یا هدایت‌شده 

می‌تواند اعتماد عمومی را تضعیف کند. جامعه‌ای که نقد خود را 

مسوولانه بیان کند، هم دولت را به پاسخ‌گویی وادار می‌کند و هم از 

ثمره اصلاحات بهره می‌برد؛ دولتی که دست‌کم در نیت و مسیر، به 

درستی گام برداشته و معیشت مردم را در اولویت قرار داده است.

انتظار جامعه هم از دولت روشن است: شفافیت در بودجه، پرهیز 

از وعده‌های غیرقابل تحقق، مهار واقعی تورم ، حتی اگر پرهزینه 

باشد  و پاسخ‌گویی صادقانه درباره آنچه ممکن است و آنچه نیست. 

مردم تحمل دارند، اما ابهام را نه.

اگر تامین معیشت و »زیست شرافتمندانه« واقعا اولویت است، باید 

در تصمیم‌های سخت هم خود را نشان دهد؛ در بودجه، در نظام 

بانکی، در سیاست ارزی و در مقابله با رانت. در غیر این صورت، 

فاصله میان گفتار و واقعیت بیشتر می‌شود و این فاصله، پرهزینه‌ترین 

شکاف برای هر دولت است. معیشت، آزمون صداقت است.
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یک مقام صنفی خواستار شد

حقوق کارگران را معادل سکه بدهید!
سمیه گلپور گفت: هر عددی که به‌عنوان 

حداقل مزد در اسفند امسال یعنی ۱۴۰۴ 

به‌عنوان مبنای حداقل دستمزد سال 

۱۴۰۵ تصویب می‌شود ، باید با طلا 

معادل‌سازی شود ؛ به این معنا که پایه 

حقوق کارگران براساس معادل ریالی 

یک یا دو گرم طلا تعیین شود. این تنها 

راه حفظ ارزش دستمزد در شرایطی 

است که نه امیدی به کنترل تورم وجود 

دارد و نه به برگزاری مستمر جلسات 

شورای عالی کار.

سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن‌های 

صنفی کارگران، با تشریح شرایط دشوار 

اقتصادی سال جاری گفت: متاسفانه باوجود 

تورم به‌شدت روزافزون و نگران‌کننده‌ای 

که به‌ویژه معیشت خانوارهای کارگری 

و اقشار کم‌درآمد را هدف گرفته است ، 

مذاکرات مزدی هنوز جدی نشده است. 

این در حالی است که امسال کشور 

با مجموعه‌ای از بحران‌ها ازجمله تورم 

شدید در اقلام اساسی، حذف یارانه‌ها و 

کمک‌های دولتی برای بیش از ۸ میلیون 

نفر از مردم کشور، تحریم‌ها و جهش نرخ 

ارز و طلا مواجه بوده است؛ عواملی 

که هرکدام به‌تنهایی ضربات مهلکی 

بر پیکره خانوار ایرانی وارد کرده‌ است.

وی افزود: این مشکلات صرفا به حوزه 

معیشت محدود نمی‌شود. در بخش تولید، 

به دلیل نوسانات شدید برق، بسیاری 

از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها از مدار تولید 

خارج شدند و دستگاه‌های آن‌ها عملا 

به اوراق تبدیل شدند. تعرفه‌های جدید 

و سنگین برق، کمر بسیاری از صنایع را 

شکسته است و بسیاری از کارفرمایان 

به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌ها 

ناچار به تعطیلی واحدهای تولیدی 

خود شده‌اند. در حال حاضر، مجموعه 

کارگاه‌ها و کارخانه‌ها به همین دلیل، 

چندین همت بدهی به وزارت نیرو دارند.

گلپور با اشاره به فشارهای تحمیلی در 

حوزه اصلاح عناوین شغلی، بیمه تامین 

اجتماعی و وضعیت بازنشستگان بیان کرد 

: اگر بخواهیم از وضعیت بدنه کارگری و 

بازنشستگی در سال جاری صحبت کنیم، 

باید از شرایطی بسیار سخت و دشوار 

سخن بگوییم. سازمان تامین اجتماعی 

حتی از حق اولاد بازنشستگان نگذشت 

و آن را حذف کرد. در وضعیتی هستیم 

که فشار مضاعفی هم به کارفرما و هم به 

کارگر و هم به بازنشسته وارد شده است.

سلیمانی به »معنا« بزرگ شد نه به »منع«!
غلامرضا بنی اسدی

 مبارک زادروزِ مولای جوانمردان عالم، حضرت علی)ع( روزِ پدر 

است؛ روز نامی که ستون خانه است و سایه‌اش امن. و یاد حاج قاسم 

سلیمانی ، یاد پدری است که قد کشیدنش در مرزها نبود ، در دل‌ها 

بود . این دو اگر کنار هم بنشینند ، نه‌تنها ناسازگار نیستند که معنا را 

تکثیر می‌کنند. مساله از جایی آغاز می‌شود که به نام شهید ، شادی 

مردم را نشانه می‌گیرند. همان‌جا باید گفت: این دوستی ، اگر فهم 

نشود ، عین دشمنی است.

حاج قاسم، به» منع« بزرگ نشد؛ به» معنا« بزرگ شد. عزتش خداداد 

بود و توسعه‌اش هم کار خداست. »انَِّ‌اللهَ یُدافِعُ عَنِ الَّذینَ آمَنوا«؛ 

خدا خودش بلد است از حرمت مؤمن دفاع کند. ما لازم نیست به‌جای 

خدا بایستیم و راه را ببندیم. راه ، نشان داده‌شده است ؛ از دل مردم 

می‌گذرد، نه از سد بستن بر برنامه‌هایشان.

این‌که به نام سلیمانی بخواهند جشن مردم را تعطیل کنند، نه دفاع از 

شهید است و نه صیانت از ارزش. این، دادنِ بهانه است؛ بهانه به دست 

آنان که دنبال دو قطبی‌سازی‌اند، دنبال فاصله انداختن میان مردم 

و نام‌ها. حرمت شهید ، با حرمت مردم گره‌خورده است. مردم خود، 

صاحب خون سلیمانی‌اند؛ صاحب عزت او . مگر می‌شود صاحب را 

کنار زد تا از نامش پاسداری کرد؟

خانم نرجس سلیمانی، حرف درست را زد ؛ همان‌که از دل عقل و 

محبت می‌آید. این‌که اعتراض کرد به برنامه‌های محدودکننده شادی 

و برنامه‌های مرد. همه ما باید فهم کنیم که راه احترام، از تحمیل 

نمی‌گذرد. ما هم اگر دغدغه حرمت حاج قاسم راداریم ، باید همان 

مسیر را برویم. به برنامه‌های مردم احترام بگذاریم. بگذاریم زندگی، 

در کنار یاد شهید ، جریان داشته باشد. شهید برای زندگی رفت، نه 

برای تعطیل زندگی. نام سلیمانی،» بهاء«ست؛ بهاء برای مسلمانی. 

نوری است که با تندی خاموش می‌شود و با مهربانی می‌تابد. به نام 

مولاعلی)ع( و در روز پدر، می‌شود حاج قاسم را به‌عنوان پدری آسمانی 

یادکرد؛ پدری که شکوهش در جمع شادی و عزت مردم کامل می‌شود، 

نه در اخم و انسداد. بیایید حرمت را درست معنا کنیم. حرمت، یعنی 

احترام؛ یعنی فهم زمانه؛ یعنی ندادن بهانه. اگر قرار است نام سلیمانی 

بماند، باید در دل‌ها بماند. و دل‌ها با اجبار فتح نمی‌شوند. این را اگر 

نفهمیم، حتی دوستی‌مان هم‌رنگ دشمنی می‌گیرد.

مردم میدان‌دار برگزاری »روز مشهد« شوند
سیده بهجت موسوی مقدم

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی گفت: محوریت برگزاری مناسبت‌های 

نهم و دهم دی‌ماه باید به مردم سپرده شود و مسوولان به‌ویژه شورای 

عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی، باید در ثبت رسمی 

دهم دی به‌عنوان »روز مشهد« همکاری بیشتری داشته باشند.

به گزارش نخست آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با اعضای 

ستاد گرامیداشت روز نهم و دهم دی‌ماه که در دفتر نماینده ولی‌فقیه 

در خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد:روزهای نهم و دهم دی از 

اهمیت ویژه‌ای برخوردارند؛ نهم دی‌ماه نماد بصیرت و آگاهی مردم 

است و دهم دی‌ماه به‌واسطه پیوند تاریخی با مشهد و حضور پرشور 

مردم درصحنه، جایگاه خاصی دارد. در این دو مناسبت، مردم باید 

نقش اصلی و میدان‌دار را ایفا کنند و فضای شهر سرشار از شور، نشاط 

و حرکت اجتماعی باشد.  وی افزود: برگزاری بزرگداشت روز مشهد 

باید برخاسته از اراده و مشارکت مردمی باشد و دستگاه‌ها و نهادها 

نیز وظیفه‌دارند در این مسیر همراه و پشتیبان مردم مشهد باشند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی در پایان گفت: ما این مطالبه 

را از شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی داریم 

که در فرآیند نام‌گذاری این روزبه نام مشهد همکاری و تسریع 

بیشتری داشته باشند تا هرچه زودتر این روز بزرگ به‌عنوان »روز 

مشهد« در تقویم رسمی کشور به ثبت برسد.

سالمندان یکی از قشرهای مهم جامعه هستند که 

بیش از هر گروه دیگری زیر فشار روزهای خاکستری و 

نفس‌گیر شهری خم می‌شوند. بر اساس پژوهش‌های 

انجام‌شده، آلودگی هوا تنها ریه‌ها را نشانه نمی‌گیرد 

بلکه این سم نامریی می‌تواند آرام‌آرام خلق‌وخو، 

حافظه و حتی احساس امنیت روانی سالمندان 

را فرسوده کند.

حاج مرتضی هر صبح عادت داشت پنجره کوچک 

خانه‌اش را باز کند و چنددقیقه‌ای به صدای رفت‌وآمد 

خیابان گوش دهد. اما این روزها، پرده را که کنار 

می‌زند، فقط دیوار ضخیمی از غبار و دود مقابلش 

می‌ایستد. هوای سرد آمیخته با بوی تیز آلودگی، 

گلویش را می‌سوزاند و سرفه‌ای خشک از سینه‌اش 

بالا می‌آید.او این روزها ذهنش کندتر از همیشه 

کار می‌کند. به یاد نمی‌آورد آخرین‌باری که بدون 

درد و سرگیجه از پله‌ها پایین رفته کی بود. حتی 

حوصله تلفن جواب دادن ندارد. خودش نمی‌داند 

این بی‌حوصلگی از کجاست اما حس می‌کند انگار 

هوای آلوده‌ای که در ریه‌هایش می‌نشیند، راهش 

را به دل و فکرش بازکرده و مثل غبار، روی همه‌چیز 

یک لایه بی‌رمقی نشانده است.

سال‌ها تصور می‌شد که اثرات آلودگی هوا محدود به 

ریه‌ها و قلب است، اما شواهد جدید نشان می‌دهد، 

ذرات معلق ریز و گازهای ترافیکی می‌توانند مسیر 

خود را تا مغز باز کنند. تماس طولانی‌مدت سالمندان 

با این آلاینده‌ها می‌تواند با افزایش خطر افسردگی، 

اضطراب و کاهش عملکرد شناختی در سالمندان 

مرتبط باشد.

سالمندانی که به‌طور مداوم در معرض PM2.5 و 

NO₂ هستند، بیشتر دچار کاهش تمرکز، اختلال 

حافظه و نوسان‌های خلقی می‌شوند. این یافته‌ها 

نشان می‌دهد که اثرات روانی آلودگی هوا حتی در 

سطح خفیف می‌تواند کیفیت زندگی سالمندان را 

به‌طور محسوس کاهش دهد. این اثرات می‌توانند 

رفتار اجتماعی سالمندان را تحت تأثیر قرار داده، 

کاهش میل به بیرون رفتن، انزوای اجتماعی و کاهش 

فعالیت‌های روزمره را در پی داشته باشد.

ذرات ریز می‌توانند از طریق جریان خون یا اعصاب 

بویایی وارد مغز شده و فرآیندهایی مثل التهاب 

سیستمیک و استرس اکسیداتیو را فعال کنند. این 

فرآیندها می‌توانند مسیرهای عصبی را تغییر داده 

و بر عملکرد حافظه، تمرکز و خلق‌وخو اثر بگذارند. 

در سالمندان، مغزی که به‌طور طبیعی حساس‌تر و 

آسیب‌پذیرتر است، این اثرات می‌تواند باعث افزایش 

افسردگی، اضطراب و حتی تشدید علایم زوال شناختی 

شود. علاوه بر این، تحقیقات نشان می‌دهند که تماس 

مزمن با آلاینده‌ها می‌تواند پاسخ‌های شناختی و 

عاطفی را کند کرده و انعطاف ذهنی را کاهش دهد.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان رضوی گفت : توقف 

پذیرش بیمه‌شدگان در بیمارستان رضوی ، بیمه را 

برای بیماران بی‌اثر کرده و خدمات درمانی را در گرو 

اختلاف‌های مالی قرار داده ؛ وضعیتی که برخلاف 

الزامات قانونی، دسترسی عادلانه به درمان را با 

چالش جدی روبه‌رو کرده است.

محمد وجدانی با اشاره به تبعات اجتماعی توقف 

پذیرش بیمه‌شدگان در بیمارستان رضوی اظهار کرد 

: بیمه سلامت به‌عنوان بیمه پایه، مطابق قانون برنامه 

هفتم توسعه ، باید از سوی تمامی مراکز درمانی دولتی 

، عمومی و خصوصی پذیرفته شود و عدم همکاری 

هر مرکز ، پیش از هر چیز فشار مستقیم بر بیماران 

و خانواده‌ها وارد می‌کند.

وی بابیان اینکه اختلاف‌های مالی نباید منجر به 

محرومیت بیمه‌شدگان شود، ادامه داد: بیمه سلامت 

از ابتدای سال تاکنون بیش از 114 میلیارد تومان به 

بیمارستان رضوی پرداخت کرده، اما همچنان بخشی 

از مطالبات این مرکز باقی‌مانده و همین موضوع سبب 

ایجاد محدودیت در پذیرش بیمه‌شدگان شده است.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان رضوی با تاکید بر 

پیگیری قانونی این موضوع عنوان کرد: مکاتبات لازم 

با تولیت آستان قدس رضوی ، بیمارستان مربوطه و 

نهادهای نظارتی انجام‌شده و این موضوع در سطح 

ملی نیز در حال پیگیری است ، زیرا اجرای قانون 

بیمه پایه ، خط قرمز نظام سلامت محسوب می‌شود.

وجدانی در ادامه با تشریح سایر ابعاد عملکرد بیمه 

سلامت در استان گفت: خراسان رضوی امروز به یکی 

از قطب‌های اصلی درمان ناباروری کشور تبدیل‌شده 

و حدود 14 درصد خدمات ناباروری کشور، چه 

ازنظر تعداد و چه ازنظر حجم ریالی، در این استان 

ارایه می‌شود. در بخش دولتی، حدود 90 درصد 

هزینه‌های درمان ناباروری و در مراکز خصوصی 

نزدیک به 70 درصد هزینه‌ها از سوی بیمه سلامت 

پرداخت می‌شود.

آلودگی هوا دشمن خاموش سالمندان

آیا تولیت آستان قدس رضوی در جریان است؟

بیمارستان رضوی بیمه سلامت را نمی‌پذیرد

یادداشت

خبر
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معصومه نیکنام

۵ دی‌ماه ۱۳۸۲ بود خبری آمد، خبری که 

کل ایران را تکان داد و در شوک فروبرد. 

اینکه بم ویران شد و در ۱۲ ثانیه بیش از 

۳۰ هزار هموطن در تلی از خاک مدفون 

شدند. خبر به وسعت زلزله ۶.۶ ریشتری 

آن‌هم در ساعات اولیه صبح، هولناک و 

غم‌انگیز بود.

زلزله ویرانگر بم که به‌عنوان مرگبارترین 

زلزله تاریخ ایران یاد می‌شود، چنان وسیع 

و هشداردهنده بود که چنین روزی را در 

تقویم با عنوان »روز ملی ایمنی در برابر زلزله 

و کاهش اثرات بلایای طبیعی« نام‌گذاری 

کردند. از آن سال تلخ که هزاران ایرانی 

خود را مسوول حتی نجات جان یک انسان 

می‌دانست و بر حکم انسانیت عازم بم شده 

بود تا نفسی را زنده کند، ۲۲ سال می‌گذرد، 

۲۲ سال از تجربه‌ای می‌گذرد که به‌حکم 

عقلانیت دیگر نباید تجربه شود اما آیا به‌واقع 

این‌چنین است؟ آیا طی بیش از دو دهه 

توانسته‌ایم از بم و هر آنچه بر آن گذشت و 

زلزله‌های مشابه دیگر درس عبرت بگیریم؟ 

آیا خانه‌ها و مراکز در روستاها و شهرها به 

لحاظ ساخت‌وساز، معماری اصولی، مقاومت 

در برابر زلزله و استانداردهای بین‌المللی، 

آمادگی مقابله با کمترین ریشتر زلزله را 

دارد؟ آیا طی این ۲۲ سال تنها به درج 

عنوانی در تقویم بسنده کرده‌ایم و بس؟

گویا از تاریخ درس نگرفته‌ایم و ناله‌های 

هموطنانمان در زیر آوارهای بم را فراموش 

کرده‌ایم، یادمان رفته که زلزله بم فقط نابودی 

یک شهر تاریخی نبود بلکه سیاست‌گذاری 

غلط در حوزه ساخت‌وساز را نشانه گرفت 

و طبیعت شد بلای جان خودمان، زلزله 

به سیاست‌های غلطی تاخت که مرگ 

هزاران نفر را رقم زد. زلزله کار خودش را 

می‌کند چون طبیعتش ویرانی است اما 

ما به‌عنوان سیاست‌گذار در کجای این 

داستان ایستاده‌ایم؟ آیا ساخت‌وسازهای 

غیرمجاز و ناایمن متوقف‌شده است؟ آیا تجارب 

کشورهای موفق را دریافته‌ و بومی‌سازی 

کرده‌ایم؟ آیا از مهندسان جوان و موفق 

ساخت‌وساز خبری داریم؟

زلزله‌های بیشمار دیگری بعد از بم به وقوع 

پیوست از زلزله مازندران، باختر زرند، باختر 

قشم، باختر بروجرد، قشم، فهرج، دامغان، 

کهنوج، ورزقان، طسوج، سراوان، گوهران، 

مورموری، فریمان، ازگله، مهران، ملارد گرفته 

تا زلزله سرپل ذهاب. ۱۵ سال بعد از زلزله 

بم، ناگهان زلزله‌ای به قدرت ۷.۴ مقیاس 

ریشتر در عمق ۷ کیلومتری زمین؛ آذرماه 

۱۳۹۷ سرپل ذهاب استان کرمانشاه را 

لرزاند و بر اساس خبرهای منتشرشده بیش 

از ۷۰۰ نفر جان باختند از آن سال به بعد نیز 

زلزله‌های دیگری در استان‌های مختلف 

کشور اعم از ترکمنچای، خوی، مریوان، 

بندرگناوه، سنخواست، فین، بندرخمیر، 

خوی، سراب و کاشمر نیز به وقوع پیوست و 

چه جان‌هایی که در زیرآوارها مدفون شدند.

این در حالی است که همچنان شهرها و 

روستاها از ساخت و سازهای بی‌رویه و از همه 

مهم‌تر ناایمن و غیراستاندارد به فغان آمده 

است. وقتی ضوابط دور زده می‌شود، طبق 

مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی 

عمل نمی‌شود آن‌هم از زمانی که فروش 

تراکم‌ها آغاز شد؛ نظارتی هم که صورت 

نمی‌گیرد، انتظار داریم با وقوع کوچک‌ترین 

بحران، سر سلامت بیرون آوریم؟ انتظار 

داریم با ساخت‌وسازهایی که انجام‌شده 

نگران آتش‌سوزی و زلزله نباشیم با شرایطی 

که بحث فرونشست‌ها نیز مطرح است.

وقتی ضوابط دور زده می‌شود، طبق مصوبات 

شورای عالی معماری و شهرسازی عمل 

نمی‌شود آن‌هم از زمانی که فروش تراکم‌ها 

آغاز شد؛ نظارتی هم که صورت نمی‌گیرد، 

انتظار داریم با وقوع کوچک‌ترین بحران، 

سر سلامت بیرون آوریم؟

ما حتی از آتش‌سوزی پلاسکو درس نگرفیتم، 

در شرایط مشابهی که باید امدادرسانی در 

فضایی آزاد و باز صورت گیرد، تجربه پلاسکو 

نشان داد که در زمان طولانی؛ پلاسکو آرام 

شد. با این شرایط در زمان بحران در کوچه‌ 

پس‌کوچه‌های ۱۰ متر یا ۱۲ متری آن هم 

با تراکم بالا و ساختمان‌های ۲۰ طبقه یا 

۳۰ طبقه که ۴۰ خانواده در یک مجتمع 

زندگی می‌کنند چه امدادرسانی صورت 

می‌گیرد؟ امدادرسانی پرخطری که جان 

امدادرسان‌ها را نیز می‌گیرد.

چه بسیار آیین‌نامه و ضوابط شهری که فقط 

خاک می‌خورد و در عمل و اجرا نادیده گرفته 

می‌شود. آیین نامه ۲۸۰۰ که هر چند سال 

یک بار تجدیدنظر می‌شود، بین‌المللی 

و ترجمه‌شده، کامل و جامع است و باید 

ازنظر فنی و محاسباتی رعایت شود تا 

سازه در مقابل زلزله مقاوم باشد آیا به‌واقع 

به‌صورت کامل اجرا می‌شود؟ آیا مقاومت 

خاک سنجیده می‌شود؟ این در حالی است 

که در کلان‌شهرها باوجود خطرات فرونشست 

و زلزله دیگر ساختمان سه یا چهار طبقه 

وجود ندارد و فضای افقی شهرها پرشده و 

رشد عمودی به شکل غیراستانداردی رواج 

یافته یعنی بلندمرتبه‌سازی و برج‌سازی به 

اوج خود رسیده است.

آیا باوجوداین بلندمرتبه‌سازی‌ها به فکر زمان‌های 

بحرانی نیز بوده‌ایم؟ به فکر این بوده‌ایم که 

اگر زلزله‌ای رخ داد، فرونشستی اتفاق افتاد، 

چگونه در میان انبوهی از ساختمان‌های 

بی‌قواره باید امدادرسانی کرد؟ آیا اصلا 

نفسی باقی می‌ماند برای امدادرسانی؟ 

وقتی دیوارها بدون مجوز و بدون رعایت 

اصول ایمنی بالا می‌رود، در ظاهر شاید 

سرپناهی برای خانواده‌ای باشد اما در 

حقیقت سایه‌ای لرزان بر سرزندگی است 

که کودکانی شاد درحال زیست هستند، 

کودکانی امیدوار به آینده. این بناها در 

لحظه‌ حادثه، به‌جای پناه به دام تبدیل 

می‌شود. دیوارهایی که باید حافظ جان 

باشد اما تهدیدی مرگبار است.

ایران روی کمربند زلزله قرار دارد و این‌یک 

واقعیت غیرقابل تغییر است. همه این‌ها 

در حالی است که همچنان شهرنشینی و 

گسترش ساخت‌وساز در ایران، چهره‌ شهرها 

را تغییر داده است. برج‌ها قد کشیده‌، شهرها 

به دشت‌ها و حریم رودخانه‌ها نفوذ کرده‌اند. 

درست است زلزله‌های مخرب بلای طبیعی 

است اما بخشی از نتایج این بلاها ناشی از 

رفتارهای نادرست بشر است، ساخت‌وساز 

در مناطقی که نباید ساخته شود، مدیریت 

جمعیت در کلان‌شهرها تا به‌گونه‌ای جلوی 

ساخت‌وسازها گرفته شود تا از سوی دیگر 

گرفتار نتایج غلط آن نشویم بنابراین می‌توان 

گفت؛ هر زلزله در ایران، آینه‌ تمام‌نمای 

کیفیت ساخت‌وسازهای خودمان است از 

بم تا سرپل ذهاب گرفته تا فرونشست‌های 

اصفهان و تهران که ساختمان‌های لوکس 

به‌راحتی در چند ثانیه فرومی‌ریزد؛ چرا؟ زیرا 

فاقد اسکلت مقاوم و رعایت اصول ایمنی 

هستند در این بحران درهم‌پیچیده چه کسی 

مقصر است؟ عدم نظارت شهرداری‌ها، 

بی‌توجهی سازندگان به اصول مهندسی 

اما آنچه تغییرپذیر است، آمادگی ما است 

در برابر این پدیده طبیعی.

هر زلزله در ایران، آینه‌ تمام‌نمای کیفیت 

ساخت‌وسازهای خودمان است از بم تا سرپل 

ذهاب گرفته تا فرونشست‌های اصفهان و 

تهران که ساختمان‌های لوکس به‌راحتی 

در چند ثانیه فرومی‌ریزد.

مرگبارترین وضعیت زمانی رخ می‌دهد که 

دو پدیده زلزله و فرونشست باهم ترکیب 

شوند و اکنون در شرایطی به سر می‌بریم 

که اگر زلزله‌ای رخ ندهد، گرفتار فرونشست 

خواهیم شد، تهدیدی فراتر از زلزله. پدیده‌ی 

فرونشست اکنون به تهدیدی فراتر از زلزله 

تبدیل‌شده است چراکه به گفته کارشناسان 

در مناطقی با بیش از ۳۰ سانتی‌متر نشست 

در سال که زیرساخت‌ها، ساختمان‌ها و 

میراث فرهنگی را تهدید می‌کند، مواجه 

هستیم پدیده‌ای که بار دیگر انگشت اشاره 

را به سمت خودمان نشانه می‌گیرد، آن 

زمانی که آب‌های زیرزمینی را بی‌رویه به 

بهانه‌های مختلف برداشت کردیم. فرونشست 

در کنار سازه‌های ضعیف، چه نتیجه‌ای 

خواهد داشت؟

ریشه‌ همه این بحران‌ها ناشی از مدیریت 

است، کاش سودآوری بی‌حساب‌وکتاب 

در ساخت‌وسازها پایان یابد که اگر چنین 

شد ساخت‌وساز در مناطق فرونشست‌؛ 

متوقف، منابع آبی مدیریت و ساخت‌وسازها 

براساس اصولی ایمنی و قوانین احداث 

می‌شوند. اما اکنون بسیاری از پروژه‌های 

ساختمانی به دلیل فشارهای اقتصادی و 

کوتاهی‌ در نظارت از اجرای درست قوانین 

شانه خالی می‌کنند. این ساختمان‌ها در 

زمان زلزله، نه به دلیل قدرت زمین‌لرزه، بلکه 

به دلیل ضعف ذاتی خود فرومی‌ریزند. این 

امر نه‌تنها جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازد، 

بلکه سرمایه‌های ملی را نیز نابود می‌کند.

تضییع حق پیاده‌ها در پیاده‌روها
محمدباقر عطاریانی 

 پیاده‌روهای شهرهای بزرگ به همه‌چیز شباهت دارد الا پیاده‌رو!

وجود انواع نخاله‌های ساختمانی ، لوازم ، تجهیزات و کالاهای مغازه‌ها و 

فروشگاه‌ها، خودروهای پارک شده، تیرآهن و میلگرد برای ساخت‌وساز 

و ... باعث شده عملا پیاده‌روها به بازار کسبه تبدیل شود. البته مدتی 

هم پیاده‌رو فروشی در دستور کار شهرداری‌ها بود که پس از زمانی کوتاه 

از آن ممانعت شد. برخورد واحد سد معبر شهردار‌ی‌ها نیز قاطع نیست 

و خیلی سطحی برخورد می‌کنند و تاکنون جوابگو نبوده است. نصب 

تابلوهایی با مضمون پارک مساوی با پنچری ، لطفا آشغال نریزید، اینجا 

پارک نکنید حتی برای یک‌لحظه، سد معبر ممنوع و ... در جای‌جای 

شهرهای بزرگ خودنمایی می‌کند هرچند خیلی‌ها بی‌تفاوت این 

موضوع هستند. یک وکیل پایه‌یک دادگستری در مورد این تابلوها با 

اشاره به مصادیق موضوع تهدید تصریح کرد: تهدید می‌تواند ناظر به 

ضررهای جانی، مالی، شرفی یا افشای سّر باشد و قانون‌گذار حتی 

تصریح کرده که تحقق جرم، منوط به مطالبه مال یا انجام عمل خاصی 

نیست؛ یعنی جرم تهدید، جرمی مطلق محسوب می‌شود.بااین‌حال، 

تحقق این جرم مستلزم آن است که خوف و نگرانی در همان شخص 

مشخصی ایجاد شود که تهدید متوجه اوست. عباراتی مانند پارک 

مساوی با پنچری یا پارک مساوی با انفجار که به‌صورت عمومی روی 

دیوار یا در پارکینگ‌ها نوشته می‌شود، مخاطب مشخصی ندارد و 

معلوم نیست متوجه چه فردی، در چه زمان و نسبت به چه مالی است. 

وی تأکید کرد: هرچند این قبیل عبارات ممکن است ازنظر عرفی یا 

اخلاقی ناپسند یا تنش‌زا تلقی شوند، اما از منظر حقوق کیفری، فاقد 

یکی از ارکان اساسی جرم تهدید هستند و درنتیجه مشمول ماده 

۶۶۹ قانون مجازات اسلامی نمی‌شوند.این حقوقدان خاطرنشان 

کرد: بدیهی است اگر همین عبارات به‌صورت شخصی‌سازی‌شده و 

خطاب مستقیم به فرد معین، مثلًا از طریق پیامک، تماس تلفنی یا 

نوشته‌ای با قرائن مشخص به کار رود، می‌تواند واجد وصف کیفری 

تهدید باشد؛ اما در شکل کلی و عمومی فعلی، عنوان مجرمانه تهدید 

بر آن صدق نمی‌کند. اما نگارنده معتقد است برای جلوگیری از این 

معضل و این پدیده که هرروز به اشکال مختلف خودنمایی می‌کند باید 

فرهنگ‌سازی کرد. بحث حفظ حقوق عامه، ترویج رعایت حق‌الناس، 

رعایت حال دیگران، پرهیز از آزار رسانی و مردم‌داری از نکاتی است 

که متاسفانه خانواده‌ها آن را به فرزندان خود آموزش نمی‌دهند و در 

مدارس هم به فراموشی سپرده‌شده است.

جد‌‌‌ول سود‌‌‌وکو  شماره 214
به سه نفر از کسانی که پاسخ صحیح 

جد‌‌‌ول را تا تاریخ 25  دی  140۴ 

به شماره زیر ارسال نمایند‌‌‌

09033831861 
به قید‌‌‌قرعه از سوي کلبه عسل مژد‌‌‌ه 

هد‌‌‌ايايي اهد‌‌‌ا مي شود‌‌‌. 
پاسخ جد‌‌‌ول  شماره 212

آیا از زلزله بم عبرت گرفته‌ایم؟
  ساعت 25

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای میلاد حامد مقدم طبق وکالت نامه شماره 217341 مورخ 

1403/10/27 دفتر اسناد رسمی47 مشهد از طرف عمران و نوسازی سپیده 

ایمان باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند 

مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت 

0/5 سهم مشاع از ششدانگ یکباب منزل به شماره پلاک 0 فرعی از 4796 

اصلی بخش 4 مشهد که متعلق به خانم ربابه خانم سلیمانی صالح آبادی 

میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر املاک، 

معلوم شد؛ 0/5 دانگ مالکیت نامبرده ذیل شماره دفتر املاک 36 صفحه 

209 بنام ربابه خانم سلیمانی صالح آبادی ثبت مالکیت به شماره چاپی 

598576 صادر و برابر سند قطعی شماره 216987 مورخ 1403/9/29 

دفتر اسناد رسمی 47 مشهد 0/375 سهم مشاع از ششدانگ به نام عمران 

و نوسازی سپیده ایمان صادر تسلیم گردیده و سند مالکیت ثبت وسند صادر 

گردیده است دفتر املاک بیش از این حکایتی ندارد. لذا به استناد ماده 120 

اصلاحی قانون ثبت ، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت 

به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 

میباشد ، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود 

را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید 

.بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض 

بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی، نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م الف 8631

هادی نیکوفکر 

رئيس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک مشهد مقدس
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دکتر جمالی : 

بازسازی و تعالی موسسه اعتباری ملل با محوریت 
اعتماد و انگیزه همکاران امکان‌پذیر است

تکتم صابری مقدم تهرانی

آقای دکتر جمالی با تبریک ایام پربرکت ماه رجب ، برنامه‌های 

موسسه را برای بازسازی اعتبار ، دسته‌بندی دارایی‌ها ، افزایش 

انگیزه همکاران و بهبود عملکرد عملیاتی تشریح کردند.

 آقای دکتر جمالی ضمن تبریک به مناسبت ایام پربرکت ماه 

رجب، اقدامات و برنامه‌های پیش‌روی موسسه را تشریح کردند . 

ایشان اعلام کردند که گزارش شناخت موسسه، بر اساس مطالعات 

یک‌ماهه، به بانک مرکزی ارایه شده است .ایشان با تاکید بر نقش 

کلیدی همکاران در موفقیت مجموعه، افزودند : »وجود همکاران 

ارزشمند در مجموعه باعث دلگرمی و انگیزه بیشتر ما شده است.«

آقای دکتر جمالی همچنین توضیح دادند که در گام اول، اعتبار 

و شهرت موسسه بازسازی خواهد شد و دارایی‌ها دسته‌بندی 

می‌شوند؛ دارایی‌های مرتبط با فعالیت‌های بانکی با قوت ادامه 

داده خواهند شد و دارایی‌های غیرمرتبط و زائد واگذار خواهند 

شد. هدف از این اقدام بازگرداندن هویت و جایگاه حرفه‌ای موسسه 

است و روند تولید زیان از طریق وصول مطالبات و فروش دارایی‌های 

غیر مرتبط متوقف خواهد شد.ایشان تاکید کردند که باید مجموعه 

به‌گونه‌ای بازسازی شود که فرزندان همکاران علاقه‌مند باشند در 

موسسه ادامه فعالیت دهند. در کنار آن، مدل‌های تشویقی برای 

جبران خدمات همکاران طراحی خواهد شد تا انگیزه و تلاش 

آن‌ها افزایش یابد.دکتر جمالی در پایان با اشاره به چالش‌های 

موجود در حوزه فناوری اطلاعات بیان کردند: »ما در حال بررسی 

راهکارهای نوین در زمینه برنامه‌ریزی و عملیات هستیم و رعایت 

دقیق سرپرستی مؤسسه می‌تواند ظرف یک سال آینده آن را به 

یک مؤسسه نمونه و طراز تبدیل کند.«وی همچنین خاطرنشان 

کردند: »در تمام زمینه‌ها، به همکاران خود اعتماد کامل داریم و 

این اعتماد، پایه پیشرفت موسسه است.«

فشار مضاعف مشکلات داخلی بر تولیدکنندگان

فعالان اقتصادی نیازمند تسهیل تولید تجارت 
هستند

رییس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر اینکه دولت باید 

مشکلات موجود در مسیر تولید و تجارت را بردارد، گفت: آنقدر 

تحریم‌های خودساخته داخلی به فعالان اقتصادی فشار آورده که 

فراموش کرده اند کشورهای متخاصم با تحریم‌های ظالمانه خود، 

چه بلایی بر سرشان آورده‌اند.

محمد لاهوتی بابیان اینکه مسوولان دولتی تاکید می‌کنند که 

به‌هرحال تحریم‌های داخلی تاثیراتش بیشتر از تحریم‌های خارجی 

بوده است، افزود: اینکه دولتمردان از این موضوعات اینگونه برداشت 

می‌کنند، اتفاق نیکی است تا موانع داخلی پیش روی فعالان 

اقتصادی را بردارند.

وی ادامه داد: همان‌قدر که تحریم‌های خارجی بر تولید و تجارت 

فشار وارد کرده است، به همان مقدار نیز کشور ما تحت سخت‌ترین 

و ظالمانه‌ترین تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، بخصوص با شروع 

به کار دولت چهاردهم، آمریکا بیشترین فشارها را به اقتصاد ایران 

در هر زمینه‌ای وارد می‌کند.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان 

رضوی گفت:وزارت کشاورزی که وظیفه‌اش 

رونق کشاورزی است، در دوران بی‌آبی و 

مشکلات دیگر، به‌اشتباه در واردات برنج 

مداخله می‌کند.به‌صراحت هشدار می‌دهم 

که به‌زودی شاهد مساله‌ای تحت عنوان 

»برنج دبش« در کشور خواهیم بود.

محمدحسین روشنک ، ضمن تمجید از 

عملکرد صادراتی 33 درصدی استان در 

شش‌ماهه اخیر، به‌شدت از ساختارهای 

کنونی اقتصاد و فقدان یک متولی واحد 

برای تجارت کشور انتقاد کرد و مداخلات 

دولت در نرخ ارز، انتخاب صادرکنندگان 

غیرواقعی و تداخل وظایف میان وزارتخانه‌ها 

را ریشه‌های اصلی مشکلات دانست و 

درباره وقوع یک بحران جدید مشابه »چای 

دبش« در حوزه برنج هشدار داد و تأکید 

کرد: احیای فوری وزارت بازرگانی و اعطای 

اختیارات ویژه به استانداران برای مدیریت 

ارز صادراتی استان‌ها، تنها راه نجات اقتصاد 

تجارت است.

در ادامه گفت‌وگو با محمدحسین روشنک، 

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان 

رضوی و چهره ماندگار منتخب کار و تولید 

کشور را بخوانید.

وضعیت کلی صادرات کشور را چگونه 

ارزیابی می‌کنید؟ شنیده می‌شود که 

بسیاری از صادرکنندگان نمونه درواقع 

صادرکننده واقعی نیستند.

محمدحسین روشنک: وضعیت صادرات در 

سطح کلان با مشکلاتی جدی روبه‌رو است. 

بزرگ‌ترین ایراد در انتخاب صادرکنندگان 

نمونه است؛ بسیاری از افرادی که به‌عنوان 

صادرکننده نمونه معرفی می‌شوند، درواقع 

صادرکننده اصلی نیستند. آن‌ها یا با کارت‌های 

بازرگانی اجاره‌ای به نام دیگران فعالیت 

می‌کنند یا اساسا صادرکننده نیستند. 

بسیاری از کارخانجاتی که امروز تحت 

عنوان صادرکننده نمونه انتخاب‌شده‌اند، 

تاجر یا بازرگان واقعی نیستند.

* شما به مداخلات دولت در ساختار 

اقتصادی اشاره کردید. عدم وجود 

وزارت بازرگانی تا چه اندازه در این 

نابسامانی نقش دارد؟

محمدحسین روشنک: دخالت در ساختارهای 

اقتصادی کشور ظلمی بزرگ بود. وقتی 

وزارت بازرگانی را حذف می‌کنیم، عملا 

تجارت و بازرگانی در کشور متولی ندارد. 

تولیدکننده از تجارت سررشته ندارد و 

کارت بازرگانی را در اختیار فردی دیگر 

می‌گذارد تا برایش صادرات انجام دهد. 

بالاترین مشکلات ما در حوزه صادرات و 

واردات ناشی از عدم وجود یک متولی 

واحد برای تجارت در کشور است.

*این فقدان متولی چه تاثیری بر 

واردات کالاهای اساسی مانند برنج 

گذاشته است؟

محمدحسین روشنک:وزارت کشاورزی 

که وظیفه‌اش رونق کشاورزی است، در 

دوران بی‌آبی و مشکلات دیگر، به‌اشتباه 

در واردات برنج مداخله می‌کند، این رویه 

درنهایت منجر به مشکلاتی می‌شود که 

نمونه اخیر آن »چای دبش« بود. من اینجا 

به‌صراحت هشدار می‌دهم که به‌زودی 

شاهد مساله‌ای تحت عنوان »برنج دبش« 

در کشور خواهیم بود.

قیمت مصوب برنج برای مصرف‌کننده 

ایرانی باید حداکثر پنجاه تا پنجاه‌وپنج 

هزار تومان باشد، اما در حال حاضر 

اگر برای خرید برنج اقدام کنید، کمتر 

از دویست‌تا دویست و سی هزار تومان 

به شما نمی‌فروشند دقیقا مانند چای 

دبش، یک برنج دبش درراه است. دلیل 

این امر دستکاری در ساختارها است. 

صادرات را به یک وزارتخانه، واردات را به 

وزارتخانه‌ای دیگر و بانک مرکزی و وزارت 

کشاورزی را نیز در امر صادرات دخیل 

کرده‌ایم. وزارت صنعت، معدن و تجارت 

هم اصلًا چه ربطی به تجارت دارد که نام 

آن را بر آن نهاده‌ایم؟ ما نتیجه‌ای نگرفتیم.

*در آمارها، خراسان رضوی عملکرد 

خوبی داشته است؟

محمدحسین روشنک: بله، درحالی‌که 

در شش یا هفت ماه اخیر در سطح کشور 

تقریباً شش تا هفت درصد کاهش صادرات 

داشته‌ایم، خوشبختانه خراسان رضوی 

با رشد حدود 33 درصدی در صادرات 

مواجه شده است. این موفقیت نسبی به 

دلیل ارتباط قوی‌تر استان با کشورهای 

همسایه در حاشیه است که کمتر تحت 

 تاثیر تحلیل‌های کلان کشوری قرار 

می‌گیرد.

* هدف استان خراسان رضوی برای 

سرانه صادراتی محقق شد؟

محمد حسین روشنک: ما طبق برنامه پنج 

سال پیش باید به صادرات سالانه پانصد 

هزار دلار برای هر خراسانی می‌رسیدیم. 

متأسفانه به دلیل مداخلات صورت گرفته 

توسط دولت در ساختارهای اقتصادی و 

نابودی وزارت تجارت ادغام‌شده در وزارت 

صمت، این برنامه محقق نشد. اگر این 

مداخلات نبود، می‌توانستیم با ارز حاصل 

از صادرات استان خراسان رضوی، واردات 

کالاهای اساسی موردنیاز خود استان را 

تامین کنیم. ما زمینه خوبی برای صادرات 

به قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، 

ازبکستان، ترکمنستان و افغانستان داشتیم 

و می‌توانستیم کالاهای اساسی را با ارز 

حاصل از صادرات خودمان وارد کنیم. 

متأسفانه این مداخلات مانع شد. درنهایت، 

ما می‌توانستیم سرانه صادرات استان را به 

حدود هفتصد دلار برسانیم و با همان ارز 

حاصل از صادرات، واردات کالاهای اساسی 

استان را انجام دهیم که اجازه ندادند.

*با توجه به این آسیب‌شناسی، پیشنهاد 

فوری شما برای بهبود اوضاع چیست؟

محمدحسین روشنک: اولین اقدامی که 

نظام باید انجام دهد، احیای مجدد وزارت 

بازرگانی به‌فوریت است؛ مطابق با نظر صریح 

مقام معظم رهبری. وقتی وزارت تجارت دوباره 

شکل بگیرد، وظایف تجارت که اکنون در 

وزارت کشاورزی، بانک مرکزی و وزارت صنایع 

توزیع‌شده، باید به آنجا بازگردانده شود. نکته 

دوم و بسیار مهم، اعطای اختیارات جدی به 

استانداران در سراسر کشور است. باید به هر 

استانی اجازه داده شود که به‌اندازه میزانی 

که صادرات انجام می‌دهد، بتواند مستقیما 

واردات کالاهای موردنیازش را با ارز حاصل 

از صادرات خودش انجام دهد. استاندار باید 

تصمیم‌گیرنده نهایی ارز استان باشد؛ این 

اقدامات، ساختارهای معیوب را اصلاح‌کرده 

و به مسیر واقعی تجارت بازمی‌گرداند.

در سایه فقدان وزارت بازرگانی رخ می‌دهد

هشدار درباره  فساد  در بازار برنج

رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی 

گفت: سه استاندار در کشور در مقطعی مانع از 

مازوت‌سوزی در استان‌های خود شدند، درحالی‌که 

نیروگاه توس با مازوت‌های باکیفیت پایین می‌سوزد 

و هیچ‌گونه اقدام موثری برای جلوگیری از آن صورت 

نگرفته است. حتی یک لیتر مازوت کم‌ گوگرد به 

استان ما اختصاص نیافت و تاکنون بدترین نوع 

مازوت در آن مصرف شده است.

غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی در 

نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی 

خراسان رضوی  بیان کرد: توسعه کشت گلخانه‌ای 

باید در اولویت برنامه‌های اقتصادی خراسان رضوی 

قرار گیرد، اما این مسیر باید با برنامه‌ریزی دقیق و 

هماهنگی همه دستگاه‌های مسوول پیش برود. 

مظفری هشدار داد که ساختارهای موازی در 

دستگاه‌های اجرایی نباید مانع پیشرفت شوند و 

کارگروه اقتصادی استان باید موضوع گلخانه‌ها را 

به‌صورت جدی در دستور کار قرار دهد.

وی خواستار فعال شدن کمیسیون کشاورزی مشترک 

و ایجاد تکلیف اجرایی مشخص برای دستگاه‌های 

دولتی و بخش خصوصی شد.

مظفری بابیان اینکه اقتصاد کشور در شرایط اضطرار 

و »جنگ اقتصادی« قرار دارد، تصریح کرد: فرصت 

بحث و تأمل طولانی نداریم و باید سریع‌تر از توان 

داخلی و منطقه‌ای استفاده کنیم. وی پیشنهاد 

تشکیل کنسرسیومی از شرکت‌های بزرگ کشاورزی 

را جهت تضمین خرید محصولات و توسعه صادرات 

مطرح کرد و گفت: اگر موانع پیش‌روی واردات و 

استانداردها رفع شود، می‌توان در ازای صادرات سه 

میلیارد دلاری سالانه به کشور افغانستان، واردات 

کالا نیز از آن کشور انجام داد. استاندار خراسان 

رضوی تاکید کرد که این هفته کارگروه اقتصادی 

استان برنامه ویژه‌ای برای بررسی موانع توسعه 

گلخانه‌ها و کشت فراسرزمینی خواهد داشت تا با 

تصمیمات اجرایی و عملیاتی، مسیر رشد کشاورزی 

استان هموار شود. مظفری در خصوص مازوت سوزی 

نیروگاه توس مشهد و سهم آن در آلودگی این شهر 

گفت: توقف مازوت سوزی نیروگاه توس با تمام 

پیگیری‌های انجام‌گرفته هنوز میسر نشده است، 

سه استاندار که گفته مازوت سوزی را در استان خود 

متوقف کردند بیشتر سخنانشان محور تبلیغاتی 

داشته است و در عمل همچنان مازوت سوزی در 

استان‌های آن‌ها انجام می‌گیرد.

حتی یک لیتر مازوت کم‌گوگرد به خراسان رضوی نرسید

بدترین گازوییل در نیروگاه توس

  خبر

خبر
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دو برادر نقابدارکه با شگرد عجیبی عبرت

به‌حساب های بانکی رانندگان در 

چهارراه‌های شهری دستبرد می‌زدند در 

حالی تاکنون به ۲۶۰ فقره کلاهبرداری 

در شهرهای مختلف کشور اعتراف 

کرده‌اند که »جادوگران گل‌فروش« 

برای هر شاخه »گل رز« ۳۰میلیون 

تومان کارت می‌کشیدند!

ماجرای »جادوگران گل‌فروش« هنگامی 

در مشهد لو رفت که دستبردهای 

میلیونی »پسران گل‌فروش« به‌حساب 

های بانکی رانندگان، پلیس مشهد 

را به تکاپو انداخت.

یکی از قربانیان این حادثه در گزارش 

خود به پلیس گفت: من بازنشسته 

فرهنگی هستم. حدود ۲۳:۳۰شب 

بود که چند قرص نان از نانوایی خریدم 

و به‌طرف منزلم حرکت می‌کردم که 

سر چهارراه میدان بار)بولوار شهید 

قرنی(جوانی ماسک زده را دیدم که 

برای فروش »گل رز« به سمت من آمد. 

من هم شاخه گلی را برای همسرم به 

مبلغ ۳۰ هزار تومان خریدم .پسرگل 

فروش رسید کاغذی دستگاه پوز را به 

من داد که روی آن‌هم مبلغ ۳۰هزار 

تومان درج‌شده بود.ولی وقتی به خانه 

رسیدم و پیامک ارسالی بانک را دیدم 

تازه متوجه شدم که مبلغ ۳۰میلیون 

تومان از حسابم کسر شده است.

در همین حال با افزایش شکایت‌های 

رانندگان که با یک شگرد عجیب، فریب 

»جادوگران گل‌فروش« را خورده بودند، 

پرونده‌ای در پایگاه شمال پلیس آگاهی 

تشکیل شد و با دستورهای قاطع قاضی 

فرزاد بهشتی)معاون دادستان مرکز 

خراسان رضوی(زیرذره بین تحقیقات 

پلیسی قرار گرفت. با توجه به اهمیت و 

حساسیت موضوع،گروهی تخصصی از 

کارآگاهان با نظارت مستقیم سرهنگ 

جوادبیگی )رییس پلیس آگاهی مشهد(

وارد عمل شدند و به بررسی ماجرا 

پرداختند. 

تحقیقات مقدماتی بیانگر آن بود که افراد 

زیادی در چهارراه‌های مختلف مشهد 

طعمه »جادوگران گل‌فروش« شده‌اند و 

پرونده‌هایی در مراکز انتظامی دیگر نیز 

تشکیل‌شده است.تبهکاران کلاهبردار 

مبالغ هنگفتی را از حساب‌های بانکی 

شهروندان با شیوه »گل‌فروشی« ربوده‌اند 

و بلافاصله از محل گریخته‌اند چراکه 

برخی از طعمه‌ها بیان می‌کردند وقتی 

متوجه ماجرای دستبرد به‌حساب بانکی 

شدیم و به چهارراه مذکور بازگشتیم 

هیچ خبری از دوجوان نقابدار لاغر 

اندام با قدی بلند یا متوسط نبود! 

اهمیت ماجرای »جادوگران گل فروش« 

تخصصی  گروه  که  رسید  به‌جایی 

سرهنگ  سرپرستی  به  کارآگاهان 

تاج‌بخش)رییس پایگاه شمال پلیس 

آگاهی( روند تحقیقات را به بازبینی 

دوربین‌های ترافیکی شهری کشاندند 

و به‌این‌ترتیب دو جوان حدود ۲۸ و ۳۰ 

ساله را شناسایی کردند که از اوایل 

شب با در دست داشتن گل‌های رز و 

یاس در برخی چهارراه‌های پر تردد، 

دست‌فروشی می‌کردند و دستگاه‌های 

پوز به همراه داشتند.

با جمع‌آوری این اطلاعات، بلافاصله 

عملیات چهره زنی و شناسایی هویت 

تبهکاران در دستور کار قرار گرفت 

تا این‌که مشخص شد »جادوگران 

گل‌فروش« دو برادر به نام های مهران 

و مهدی هستند که سوابق کیفری 

نیز دارند. طولی نکشید که سرهنگ 

کارآگاه نبی اله مردای )رییس پلیس 

آگاهی خراسان رضوی(دستورهای 

تخصصی ویژه‌ای را برای پیگیری سریع 

پرونده مذکور  صادر کرد و به‌این‌ترتیب 

کارآگاهان طی چندشبانه روز ردزنی های 

اطلاعاتی، بالاخره مخفیگاه»جادوگران 

گل‌فروش« را پیدا کردند و در یک عملیات 

ضربتی با هماهنگی قاضی کشیک 

دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در 

حالی آن‌ها را به دام انداختند که در 

بازرسی از مخفیگاه متهمان ،تعداد 

زیادی کارت‌بانکی و چندین دستگاه 

پوز نیز کشف شد.

مهدی متهم سابقه‌دار ۳۰ ساله که 

توسط سروان شفیعی)افسر ویژه پرونده(

مورد بازجویی‌های فنی قرارگرفته بود به 

حدود ۲۶۰فقره سرقت و کلاهبرداری با 

شگرد عجیب رسیدهای »۳۰هزارتومانی« 

اعتراف کرد و گفت: من و برادرم از 

دوسال قبل هفته‌ای چندبار با شیوه 

گل فروشی به سر چهارراه‌ها می‌رفتیم 

اما از قبل کارت‌هایی با مبالغ ۳۰هزار 

تومان را در دستگاه پوز کشیده بودیم 

و سپس رسیدهای دنباله‌دار را لوله 

می‌کردیم و از قسمت سفید آن در 

دستگاه پوز قرار می‌دادیم. زمانی که 

طعمه را به خاطر گران‌قیمت بودن خودرو 

یا سرووضع شیک، مناسب می‌دیدیم 

به خرید گل اصرار می‌کردیم بعد هم 

درحالی‌که در تاریکی شب ماسک هم 

به چهره داشتیم مبالغی بین ۱۰ تا ۳۰ 

میلیون گاهی هم بیشتر از کارت‌بانکی 

طعمه برداشت می‌کردیم و سپس 

رسید دستگاه پوز را که آن‌سوی آن 

مبلغ ۳۰ هزار تومان قیدشده بود به 

دست خریدار می‌دادیم. او هم با سبز 

شدن چراغ دیگر فرصت نگاه کردن به 

پیامک بانکی را نداشت و به‌این‌ترتیب 

با خودروی اجاره‌ای متواری می‌شدیم. 

وی اضافه کرد: از قبل راننده‌ای را 

به‌طور ساعتی به کار می‌گرفتیم و با 

این بهانه که ماموران شهرداری از کار 

ما جلوگیری می‌کنند! بعد از دستبرد 

به‌حساب بانکی طعمه، سوار خودروی 

اجاره‌ای می‌شدیم و به محل دیگری 

می‌رفتیم . این متهم ادامه داد:آخرین 

بار حدود ۱۰ روز قبل از یک پیرمرد در 

چهارراه میدان بار کلاهبرداری کردیم. 

»مهران«)متهم دیگر پرونده( نیز گفت: 

من هم سابقه سرقت،کلاهبرداری و نزاع 

دارم اما از ۲ سال قبل شیوه گل‌فروشی 

در چهارراه را برای دستبرد به‌حساب های 

بانکی مردم به کار گرفتیم. کارت‌های 

بانکی نیز به نام اعضای خانواده‌ام بود 

و بلافاصله مبالغ را از حساب‌ها جابه‌جا 

می‌کردیم تا درصورتی‌که حساب‌های 

بانکی شناسایی و مسدود شدند پول‌ها 

را از دست ندهیم!

وی با اشاره به این‌که تاکنون حدود 

۲۵۰ فقره با این شیوه کلاهبرداری 

کرده‌ایم، افزود: دربیشتر چهارراه‌های 

مشهد و خراسان جنوبی، مازندران و 

خراسان شمالی از این شگرد استفاده 

کرده‌ایم.

جلبک !
غلامرضا تدینی راد

فکر می‌کند سلول‌های بدنش پوک شده‌اند ولی به گفته خودش 

فکرش هنوز توپ‌توپ کار می‌کند. ابرویی بالا می‌اندازد و می‌گوید : 

وقتی می‌بینم زن، مرد یا جوانی سیگار می‌کشد قلبم درد می‌گیرد...

چند بار رفته و تذکر داده، به او خندیده‌اند و گفته‌اند برو دنبال کارت 

مفنگی. نفس عمیقی می‌کشد و می‌گوید: آخرین بار همین دیروز 

بعدازظهر بود که به یک زن جوان گفتم خواهش می‌کنم سیگار نکش.

به صورتم نگاه کرد و گفت برو کنار جلبک، خودت را درست کن. 

تیپ و قیافه‌ام را نگاه می‌کنند خنده‌شان می‌گیرد، من غرق در اعتیاد 

بروم و نصیحتشان کنم.  کاش پدرم هم به من گفته بود و نصیحتم 

می‌کرد.  از او یاد گرفتم چطور کاغذ لول کنم و برای بساط مواد 

مخدرش آتش بسازم. به خاطر همان بساط لعنتی هرروز با مادرم 

دعوا داشتند، بالاخره کارشان به طلاق کشید. من با مادرم رفتم، 

قرار گذاشته بودیم تکیه‌گاهی باشد و می‌گفت جان فدایم کند. 

چند سال بعد ازدواج کرد، دست از پا درازتر به خانه پدربزرگ برگشتم.

حس می‌کردم همه تحقیرآمیز نگاهم می‌کنند. دلم می‌خواست از 

زندگی انتقام بگیرم. صاحب و راهنمای درست‌وحسابی نداشتم. با 

آدم‌های ناجور نشست‌وبرخاست کردم. اعتیاد من از یک نخ سیگار 

وامانده شروع شد. سرتان را درد نیاورم، هیچ‌وقت به یک آدم معتاد 

بد نگاه نکنید. اتفاقا اگر شرایطی بود بنشینید و بگویید نصیحتتان 

کند، کسی که در سرمای هوا توی کوچه و خیابان سرگردان بماند، 

کسی که توی پارک زیر سرش کفش بگذارد و بخوابد، کسی که 

از شدت گرسنگی دنبال آشغال غذا بگردد می‌تواند تجربیات 

خوبی داشته باشد.  شاید حرف‌هایش شنیدنی باشند و تاثیرگذار. 

البته این را هم بگویم بعضی از همین دوستانم که چار اعتیاد 

شده‌اند تا آخرین قدم زیر بار نمی‌روند و فقط دنبال مقصر می‌گردند. 

آخر خط هم وقتی خودشان می‌رسند که خیلی دیر شده است.

ضرورت بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی بیش‌ازپیش نمایان شده است

هشدار درباره یاس و عصیان اجتماعی نوجوانان 
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه 

گفت: بحث امید به آینده نوجوانان باید به‌طورجدی 

 موردتوجه قرار گیرد و برای آنان برنامه‌ریزی مناسبی انجام 

شود. »اصغر جهانگیر« معاون اجتماعی و پیشگیری 

از وقوع جرم قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که 

چرا اقدامات مجرمانه مانند سرقت در نوجوانان 

افزایش‌یافته است، گفت: در خصوص اینکه آمار 

سرقت ازنظر سنی کاهش‌یافته است، باید به 

این نکته اشاره کرد که ناهنجاری‌های موجود در 

فضای مجازی، همچنان در حال افزایش هستند 

و این وضعیت، غیرقابل‌قبول است. افراد به‌ویژه 

نوجوانان به‌سرعت از الگوهای موجود در فضای 

مجازی استقبال می‌کنند و این ناهنجاری‌ها به 

الگوهای ضد هنجاری تبدیل می‌شوند.

به گفته وی تجربه‌های جهانی نیز نشان داده است 

که نسل جدید، که به‌عنوان نسل زد شناخته می‌شود، 

دچار بی‌برنامگی و بی‌هویتی هستند و فرهنگ‌ها با 

چالشی جدی مواجه شده‌اند. در دنیای امروز، همه 

کشورها با این مساله روبه‌رو هستند و ایران نیز از این 

مشکل مستثنی نیست. به همین دلیل، مهم‌ترین 

اقدام برای مقابله با این وضعیت، فرهنگ‌سازی 

و الگوسازی‌های مثبت است. همچنین ، ایجاد 

برنامه‌های نشاط‌آور برای نوجوانان از اهمیت بالایی 

برخوردار است تا اوقات فراغت آن‌ها به‌درستی پر شود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه خاطرنشان کرد: بحث 

امید به آینده نوجوانان باید به‌طورجدی موردتوجه 

قرار گیرد و برای آنان برنامه‌ریزی مناسبی انجام 

شود. نوجوانان امروزی، اگر به درس، کار و خانواده 

اهمیت ندهند، به دلیل بمباران فضای مجازی و 

تبلیغاتی است که مدیران این فضا را ایجاد کرده‌اند. 

این فضا، سطح آرزوهای آنان را به طرز غیرواقعی 

بالا می‌برد، درحالی‌که توانایی‌های آن‌ها روزبه‌روز 

کاهش می‌یابد. معاون قوه قضاییه بابیان اینکه نتیجه 

این وضعیت، به بروز عصیانگری در جوانان منجر 

می‌شود، گفت: به این معنا که آن‌ها می‌خواهند از 

جامعه، خانواده، و همسایگان خود انتقام بگیرند، 

زیرا تصور می‌کنند این افراد شرایط را برای دستیابی 

به آرزوهایشان محدود کرده‌اند. همچنین، دنیای 

تبلیغاتی، نوجوانان را به سمتی می‌برد که خواهان 

تجربه هم‌زمان همه خوشی‌های دنیا هستند. آن‌ها 

به دنبال کسب درآمدهای بسیار بالا بدون تلاش 

و زحمت هستند که این خواسته می‌تواند منجر به 

ناامیدی و سرخوردگی شود.

قماربازی‌های اینترنتی به‌شدت رواج پیداکرده است

جهانگیر اظهار کرد: به همین دلیل می‌بینیم که 

قماربازی‌های اینترنتی به‌شدت رواج پیداکرده است، 

زیرا نوجوانان به دنبال رسیدن به آرزوهای تخیلی 

خود به‌طور ناگهانی هستند. اما این خواسته‌ها عملًا 

محقق نمی‌شود و همین موضوع آن‌ها را به سمت 

شرکت در این برنامه‌ها سوق می‌دهد. معمولًا این 

افراد موفق نمی‌شوند و با زنجیره‌ای از شکست‌ها 

مواجه می‌شوند؛ این زنجیره می‌تواند تاب‌آوری 

آن‌ها را کاهش داده و خشم‌های فروخفته‌ای را در 

آن‌ها ایجاد کند.‌

با گـــل، گـــول زدند!

همسرش را با تبرکشت

اعتراف هولناک مرد 70 ساله 
مردی 70 ساله با مراجعه به کلانتری سجاد مشهد ، از قتل فجیع 

همسر 60 ساله‌اش در منزل مسکونی‌شان پرده برداشت؛ جنایتی 

که با ضربات تبر و استفاده از اشیای برنده رخ‌داده و تحقیقات ویژه 

قضایی و پلیسی را به دنبال داشته است.

مردی 70 ساله با حضور در کلانتری سجاد مشهد، مأموران انتظامی 

را در جریان قتل هولناک همسرش قرارداد. به دنبال این اظهارات 

تکان‌دهنده، موضوع بلافاصله به قاضی وحید خاکشور، قاضی ویژه 

قتل عمد مشهد، اعلام شد و بررسی‌های تخصصی با حضور مقام 

قضایی در محل وقوع جنایت آغاز شد. تحقیقات اولیه نشان داد 

زن 60 ساله با ضربات شدید تبر به ناحیه سر به قتل رسیده و آثار 

جراحات عمیق دیگری نیز بر پیکرش مشاهده می‌شود. بررسی‌ها 

حکایت از آن داشت که علاوه بر ضربات به سر، شکم مقتول با شی 

برنده شکافته شده و تلاش‌هایی برای قطع پاهای وی نیز صورت 

گرفته است. قاضی شعبه 258 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد 

در ادامه تحقیقات میدانی، به همراه گروهی از کارآگاهان زبده 

پلیس آگاهی و با نظارت مستقیم سرهنگ جوادبیگی، رییس پلیس 

آگاهی مشهد ، ابعاد مختلف این جنایت را موردبررسی قرار داد.

بر اساس اعترافات متهم ، وی شب حادثه پس از بازگشت از یک 

جشن عروسی، با همسرش بر سر مسایل عاطفی و خانوادگی دچار 

مشاجره شده است. او مدعی شد پس از فروکش‌کردن عصبانیت، 

هر دو به خواب رفتند، اما صبح روز بعد اختلاف دوباره شدت گرفت 

و وی با برداشتن تبر از روی کمد، ضربات محکمی به سر همسرش 

وارد کرد که منجر به متلاشی شدن جمجمه شد. این مرد همچنین 

اعتراف کرد که در ادامه، از شدت خشم با واردکردن ضربات دیگر و 

استفاده از قیچی، بخش‌هایی از پیکر مقتول را مجروح کرده است.

بررسی‌های تکمیلی این پرونده هولناک، برای روشن شدن زوایای 

پنهان جنایت و تکمیل مستندات ، به گروه ویژه‌ای از کارآگاهان 

پلیس آگاهی به سرپرستی افسر پرونده سپرده‌شده و تحقیقات 

همچنان ادامه دارد.
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آگهی فقدان سند مالکیت «
نظر به اینکه آقای جواد جلالی احمد پور برابر وکالت نامه شماره ۷۶۰۷۰ مورخه 

۱۴۰۴/۰۸/18 دفتر ۸۴ مشهد از طرف علی اصغر جلالی احمد پور و به استناد 

اوراق استشهادیه جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه 

نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان منزل پلاک ۱۸۰۶۴ 

فرعی از 3 اصلی بخش نه مشهد مفقود شده است با بررسی دفتر املاک معلوم شد 

مالکیت نامبرده ذیل دفتر الکترونیک به شماره ۱۳۹۵۲۰۳۰۶۰۰۳۰۱۱۱۸۸ 

ثبت و سند مالکیت ۰۵۴۳۶۶ صادر گردیده ضمنا سند رهنی ۱۶۰۳۷ مورخه 

۱۳۹۵/۰۷/07 دفتر خانه ۱۸۸ مشهد در رهن بانک سپه میباشد دفتر املاک 

بیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب یک 

نوبت آگهی صادر و متذکر می.گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله 

ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود است بایستی ظرف مدت ده 

روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا 

سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول 

اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند رسمی 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد

م الف 8628 

امیدخیرخواه

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه پنج مشهد

  دیدگاه

 بازطراحی ذهن؛ نقشه پنهان 
توسعه فردی 

دکتر مهدی یاراحمدی خراسانی 

در عصر حاضر، توسعه فردی دیگر صرفا به معنای یادگیری 

مهارت‌های جدید یا افزایش بهره‌وری شخصی نیست؛ بلکه بیش 

از هر زمان دیگری به »مدل ذهنی« افراد وابسته شده است.

 مدل ذهنی، چارچوبی نادیدنی اما قدرتمند است که تعیین 

می‌کند ما چگونه جهان را می‌بینیم، مسایل را تفسیر می‌کنیم، 

تصمیم می‌گیریم و به تغییرات واکنش نشان می‌دهیم. 

در دنیایی که سرعت تحولات، پیچیدگی روابط و فشار اطلاعاتی 

به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش‌یافته، توسعه فردی بدون بازنگری 

در مدل‌های ذهنی عملا ناکارآمد خواهد بود.

مدل ذهنی مجموعه‌ای از باورها، فرض‌ها، تجربه‌های زیسته 

و الگوهای فکری است که مانند یک فیلتر، واقعیت را برای 

ما معنا می‌کند. 

بسیاری از شکست‌ها یا توقف‌های رشد فردی نه به دلیل کمبود 

استعداد یا منابع، بلکه به علت مدل‌های ذهنی قدیمی، 

محدودکننده یا ناسازگار با شرایط جدید رخ می‌دهد. برای مثال، 

ذهنیتی که موفقیت را صرفا در ثبات شغلی یا مسیرهای خطی 

تعریف می‌کند، در عصر اقتصاد دیجیتال و مشاغل نوظهور، فرد 

را دچار اضطراب، مقاومت در برابر تغییر و عقب‌ماندگی می‌کند.

در مدل ذهنی توسعه فردیِ متناسب با عصر حاضر، »یادگیری 

مستمر« جای »دانستن ثابت« را می‌گیرد. فرد موفق امروز 

کسی نیست که پاسخ همه‌چیز را بداند، بلکه کسی است که 

توانایی پرسیدن سؤال‌های بهتر، یادگیری سریع‌تر و تطبیق 

مداوم با شرایط جدید را دارد.

 این تغییر نگرش، فرد را از ترسِ ندانستن رها کرده و او را به 

جست‌وجوگری فعال تبدیل می‌کند.

یکی دیگر از مؤلفه‌های کلیدی مدل ذهنی جدید، پذیرش 

عدم‌قطعیت است. نسل‌های گذشته اغلب به دنبال قطعیت، 

پیش‌بینی‌پذیری و برنامه‌های بلندمدت دقیق بودند، اما جهان 

امروز چنین امکانی را به‌سختی فراهم می‌کند. 

مدل ذهنی توسعه‌یافته به فرد می‌آموزد که به‌جای کنترل کامل 

آینده، بر »تاب‌آوری«، »انعطاف‌پذیری شناختی« و »مدیریت 

ریسک« تمرکز کند. در این چارچوب، اشتباه نه نشانه ضعف، 

بلکه بخشی طبیعی از فرآیند رشد تلقی می‌شود.

از سوی دیگر، در عصر شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی، مقایسه‌گری 

مزمن به یکی از موانع جدی توسعه فردی تبدیل‌شده است. 

مدل ذهنی سالم، موفقیت را امری نسبی و شخصی می‌داند، 

نه رقابتی دایمی با دیگران. چنین مدلی به فرد کمک می‌کند 

مسیر رشد خود را بر اساس ارزش‌ها، توانمندی‌ها و شرایط 

خاص خویش طراحی کند، نه بر اساس استانداردهای تحمیلی 

یا نمایش‌های ظاهری دیگران.

خودآگاهی، ستون اصلی این مدل ذهنی است. بدون شناخت 

دقیق از الگوهای فکری ، هیجانات ، نقاط قوت و نقاط کور 

ذهن، هر تلاشی برای توسعه فردی سطحی و ناپایدار خواهد 

بود. در عصر حاضر، ابزارهایی مانند کوچینگ، روان‌شناسی 

مثبت‌گرا ، تمرین‌های ذهن‌آگاهی و بازاندیشی انتقادی، به 

بازطراحی آگاهانه مدل ذهنی کمک می‌کنند.

درنهایت، توسعه فردی در عصر حاضر یک پروژه کوتاه‌مدت 

یا یک نسخه آماده نیست، بلکه فرآیندی پویا و مداوم از 

»بازسازی ذهن« است. 

کسی که مدل ذهنی خود را به‌روز نکند، حتی با بیشترین 

تلاش‌ها نیز در چارچوب‌های قدیمی اسیر می‌ماند. اما فردی 

که شجاعت بازنگری در باورهای خود را دارد، می‌تواند در 

دل پیچیدگی‌ها، مسیر رشد، معنا و اثربخشی شخصی خود 

را پیدا کند. 

اگر بخواهیم توسعه فردی را جدی بگیریم، باید از ذهن شروع 

کنیم؛ جایی که همه‌چیز ازآنجا آغاز می‌شود.

تلاش بازیگران جهانی برای تقویت امنیت 

مالی، تنوع‌بخشی به دارایی‌های ذخیره 

سنتی و پوشش ریسک در برابر آینده‌ 

بی‌ثبات ژئوپلیتیکی و اقتصادی، اقبال 

بانک‌های مرکزی به افزایش ذخایر طلا را 

افزایش داده است ؛ روندی که با افزایش 

قیمت جهانی طلا، چشم‌انداز امور مالی 

بین‌المللی را تغییر داده و در صورت تداوم 

به بازتنظیم قدرت پولی درصحنه جهانی 

منجر خواهد شد.

قیمت جهانی طلا در میانه امواج بی‌ثباتی 

و نا اطمینانی اقتصاد جهانی همچنان رو به 

افزایش است. بهای هر اونس طلا روز به روز 

و حتی ساعت‌به‌ساعت به سمت ۴۵۰۰ دلار 

پیش می‌رود؛ برخی تحلیلگران می‌گویند 

این رقم در سال ۲۰۲۶ ممکن است از مرز 

پنج هزار دلار برای هر اونس نیز بگذرد.

افزایش تقاضای جهانی برای طلا به‌عنوان 

یکی از امن‌ترین و پایدارترین دارایی‌ها، 

قیمت این کالای استراتژیک را با شیبی 

تند در مسیری صعودی قرار داده است. 

به گزارش شورای جهانی طلا ، بهای این 

کالای استراتژیک تنها در نیمه اول سال 

۲۰۲۵، برحسب دلار آمریکا ۲۶ درصد 

افزایش یافت و به بازدهی دورقمی در بین 

ارزها رسید.

در شرایطی که اقتصاد جهانی با موجی 

از بی‌ثباتی روبه‌رو است، طلا به ابزاری 

کلیدی برای مدیریت سرمایه و پوشش 

ریسک تبدیل‌شده است. ازاین‌رو، روند 

انباشت ذخایر طلا در کشورهای مختلف 

در حال افزایش است؛ روندی که از عوامل 

مختلفی ناشی می‌شود و در صورت تداوم 

می‌تواند الگوی اقتصاد جهانی را از خود 

متاثر کند.

چرا قیمت طلا پرواز کرد؟

قیمت طلا عمدتا به خاطر خرید گسترده 

بانک‌های مرکزی، ورود سرمایه‌گذاران از 

طریق »ای‌اف‌تی«ها یا همان صندوق‌های 

فیزیکی طلا، تضعیف دلار، افزایش ریسک‌های 

ژئوپلیتیک و انتظارات نرخ بهره در بازار 

جهانی بالا رفته است:

۱- خرید بانک‌های مرکزی )تقاضای 

رسمی و ساختاری(

در سال‌های اخیر بانک‌های مرکزی در 

سراسر جهان تحت تاثیر موج »آینده‌نگری 

استراتژیک« در حال افزایش ذخایر طلای 

خود هستند.

در شرایطی که اقتصاد جهانی با موجی 

از بی‌ثباتی روبه‌رو است، طلا به ابزاری 

کلیدی برای مدیریت سرمایه و پوشش 

ریسک تبدیل‌شده است.

این تغییر قابل‌توجه که از سال ۲۰۲۲ 

به طور قابل‌توجهی سرعت گرفته است، 

نشانگر تلاش هماهنگ کشورها برای تقویت 

امنیت مالی، تنوع‌بخشی به دارایی‌های 

ذخیره سنتی و پوشش ریسک در برابر آینده‌ 

بی‌ثبات ژئوپلیتیکی و اقتصادی است.

به گزارش »شورای جهانی طلا«، طی 

سال ۲۰۲۵، بانک‌های مرکزی—به‌ویژه 

در بازارهای نوظهور—خرید طلا را تشدید 

کرده‌اند و این خریدها به‌صورت استراتژیک 

برای تنوع‌بخشی ذخایر و پوشش در برابر 

ریسک‌های سیاسی و تحریم‌ها گزارش 

شده است؛ این روند یک »کف قیمتی« 

ساختاری برای طلا ایجاد کرده و فشار 

خرید را پایدار نگه داشته است.

فعالیت پایدار بانک‌های مرکزی اقتصادهای 

نوظهور، نشان می‌دهد که این خریدها نه 

»فرصت‌طلبانه«، بلکه »استراتژیک« هستند 

و این امر، اهمیت طلا را در بحبوحه عدم 

قطعیت مداوم اقتصاد کلان تقویت می‌کند.

بر اساس این گزارش، از ابتدای سال ۲۰۲۵ 

تاکنون، بانک ملی لهستان )با ۸۳ تن( 

همچنان بزرگترین خریدار رسمی طلا در 

بخش دولتی است که دو برابر قزاقستان 

)با ۴۱ تن( به عنوان دومین خریدار، در 

گردآوری فلز زرد شتاب گرفته است. در 

حالی که خرید همچنان در بین بانک‌های 

مرکزی اقتصادهای نوظهور متمرکز است، 

فهرست خریداران - قدیمی و جدید - همچنان 

گسترده است.

در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ کشورهایی چون 

برزیل، ترکیه و گواتمالا هم در میان خریداران 

برجسته طلا قرار گرفته‌اند و به خریداران 

بزرگی مانند چین پیوسته‌اند؛ کشوری که 

اکنون بیش از هر زمانی به دنبال ایجاد 

یک سپر امنیتی در برابر سیاست‌های 

بی‌ثبات‌کننده و تهدیدآمیز »دونالد ترامپ« 

رییس‌جمهوری آمریکا است.

۲- ورود سرمایه از طریق ETFها )صندوق‌های 

فیزیکی طلا( و جریان‌های سرمایه‌گذاری

ورود سرمایه از طریق صندوق‌های فیزیکی 

طلا، از عوامل مهم افزایش قیمت جهانی 

این دارایی معرفی می‌شود. صندوق‌های 

فیزیکی طلا نوعی صندوق قابل معامله 

در بورس هستند که پشتوانه‌ آن‌ها طلای 

واقعی )شمش یا سکه( است. هر واحد این 

صندوق‌ها نماینده‌ بخشی از یک اونس طلا 

بوده و قیمتشان تقریباً هم‌جهت با قیمت 

لحظه‌ای طلا تغییر می‌کند.

به گزارش شورای جهانی طلا، ورود سرمایه 

خالص به صندوق‌های فیزیکی طلا در 

۲۰۲۵ پیوسته بوده و دارایی تحت مدیریت 

این صندوق‌ها به رکوردهای جدید رسیده 

است؛ این جریان‌های نقدی، به بازار فیزیکی 

فشار تقاضا وارد می‌کنند و نوسان‌پذیری 

را کاهش می‌دهند.

۳- ضعف دلار و انتظارات مربوط به 

سیاست پولی

کاهش ارزش دلار یکی از علل روی‌آوری 

بیشتر به طلا است. وقتی ارزش دلار کاهش 

پیدا می‌کند، طلا برای سرمایه‌گذاران جهانی 

ارزان‌تر و جذاب‌تر می‌شود. چون طلا به 

دلار قیمت‌گذاری می‌شود، افت دلار باعث 

افزایش تقاضا برای این فلز گرانبها می‌شود.

نرخ‌های نوسانی از دیگر علل اقبال به طلا 

است. منظور از نرخ‌های نوسانی، نرخ‌های 

بهره‌ای است که از سوی بانک مرکزی آمریکا 

)فدرال رزرو( تغییر می‌کند. اگر نرخ بهره 

پایین یا نوسانی باشد، نگهداری پول 

نقد یا اوراق قرضه جذابیت کمتری دارد 

و سرمایه‌گذاران به سمت طلا می‌روند.

۴- ریسک‌های ژئوپلیتیک و تقاضای 

پناهگاه امن

محیط ژئواکونومیک بسیار نامطمین هم 

منجر به تقاضای بالای سرمایه‌گذاری روی 

این فلز گرانبها شده است؛ عاملی که ناظر بر 

ترکیبی از بحران‌های ژئوپولیتیک )جنگ‌ها، 

تنش‌های سیاسی( و مشکلات اقتصادی 

)تورم، رکود، بدهی‌های دولتی( است. 

این شرایط باعث می‌شود سرمایه‌گذاران 

به دنبال دارایی امنی مثل طلا باشند.

به گزارش بانک مرکزی اروپا، افزایش 

تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی باعث 

شده سرمایه‌گذاران و حتی بانک‌های مرکزی، 

طلا را به‌عنوان »پناهگاه امن« انتخاب کنند. 

گزارش‌های سیاست‌گذاری و پژوهش‌های 

اقتصادی نشان می‌دهند که نگرانی از 

تحریم‌ها، اختلالات تجاری و بی‌اعتمادی 

به برخی ارزها، انگیزه‌ای قوی برای انباشت 

طلا فراهم کرده است.

به گزارش بانک مرکزی اروپا، در سال ۲۰۲۴، 

قیمت طلا به بالاترین حد تاریخی خود 

رسید، در حالی که ذخایر طلای بانک‌های 

مرکزی در سطوحی نزدیک به آخرین دوره 

»برتون وودز« قرار داشت. این ذخایر، همراه 

با قیمت‌های بالا، طلا را به دومین دارایی 

ذخیره جهانی با قیمت‌های بازار در سال 

۲۰۲۴ - پس از دلار آمریکا - تبدیل کرد.

افزایش ذخایر طلای بانک‌های مرکزی، نشان 

دهنده تلاش هماهنگ کشورها برای تقویت 

امنیت مالی، تنوع‌بخشی به دارایی‌های 

ذخیره سنتی و پوشش ریسک در برابر 

آینده‌ بی‌ثبات ژئوپلیتیکی و اقتصادی است

داده‌های یک نظرسنجی نشان می‌دهد 

که طلا از سوی بانک‌های مرکزی در درجه 

اول برای اهداف تنوع‌بخشی به دارایی و 

همچنین برای پوشش ریسک ژئوپلیتیکی 

نگهداری می‌شود. یک نظرسنجی از تقریبا 

۶۰ بانک مرکزی که توسط شورای جهانی 

طلا بین فوریه و آوریل ۲۰۲۴ انجام شده، 

سه عامل کلیدی را برای دارایی‌های طلای 

بانک‌های مرکزی شناسایی کرده است؛ 

ذخیره ارزش بلندمدت و پوشش تورمی، 

عملکرد خوب در مواقع بحران و تنوع‌بخش 

موثر در سبد سرمایه‌گذاری. علاوه بر این، 

پاسخ‌دهندگان به ریسک‌های نکول، 

تنوع ژئوپلیتیکی و ریسک سیاسی به 

عنوان عواملی که بر دارایی‌های آنها تأثیر 

می‌گذارند، اشاره کردند. علاوه بر این، 

نگرانی‌های مربوط به تحریم‌ها و احتمال 

کاهش نقش ارزهای اصلی توسط برخی از 

بانک‌های مرکزی در اقتصادهای نوظهور 

و در حال توسعه ذکر شده است. از هر 

چهار بانک مرکزی، یکی از آنها »نگرانی 

در مورد تحریم‌ها« یا »پیش‌بینی تغییرات 

در سیستم پولی بین‌المللی« را به عنوان 

عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری خود 

در طلا ذکر کرده است.

»رالی قیمتی« و جهش جهانی طلا




